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  چكيده

روزگار سلجوقيان و شرايط فرهنگي حاكم بر جامعـه و اهتمـام پادشـاهان ايـن سلسـله بـه       
. مباحث علمي و ادبي، زمينه را براي ظهور شخصيتهاي مهم علمي و فرهنگي فراهم ساخت

الدين ارجـاني   كردند و شكوفا شدند قاضي ناصح از جمله افراد شاخصي كه دراين بستر رشد
است كه علاوه بر تصدي منصب قضا در شهرهاي خوزستان و فـارس، شـاعري   ) 460-544(

وي بـا تمـام شـأن    . وي را برترين عربيسراي ايراني دانسـته انـد  . پرآوازه و شيرين سخن بود
ما دراين جستار . ده استادبي ايران شناخته ش  والايش در شعر و ادب عربي كمتر در مجامع

بعنوان يكي از پيشكسوتان عرصة ادبي وي  –و خدمات فرهنگي » قاضي ارجاني«معرفّي  هب
  .ايم بلاغت پرداخته

  
  

  كلمات كليدي
  بلاغت ،الدين ارجاني، ديوان، شعر، سلجوقيان ارجان، قاضي ناصح

                                                 
 nemati453@yahoo.com عضو هيأت علمي گروه تاريخ دانشگاه تهران.  1
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  مقدمه
در روشـن  ) ق590-431(ن بررسي ابعاد گوناگون نهادهاي جامعه ايـران در زمـان سـلجوقيا   

دربـاره سـاختار   . ساختن ماهيت تحولات و تغييرات آن از تأثير انكارناپذيري برخوردار است
سياسي حكومت سلاجقه و اجزاء گوناگون آن پژوهشها و تحقيقات متعددي صورت گرفته ، 

ش، اما تكاپوهاي فرهنگي اين دوره، متناسب با عملكـرد آن و در مقايسـه باكارنامـة سياسـي    
  .توجهي قرار گرفته است مورد غفلت و كم

هاي فكري و مادي، ايـران در عصـر سـلاجقه     فرهنگ و تمدن و يا به عبارت ديگر  جلوه
. هاي ديني، ادبي، معماري، و از اين قبيل است نيازمند تحقيقات متعدد و گسترده در زمينه

ها و هم بـه خـاطر نيـاز بـه     مطالعة هريك از موارد ياد شده، هم به دليل ويژگيهاي متنوع آن
تخصص، نيازمند مجال گسترده ودانش عميق است و انجام آن هنگامي ميسـر خواهـد شـد    

  .هاي ياد شده متحقق گردد كه زمينه
در دورة سلجوقيان زبان فارسي در تمام مجالس سماع و وعظ و ارشاد و در كتب عرفاني 

رد زبان پارسي ديگر محدود به مشرق همچنين در اين دوره كارب. و اشعار صوفيانه بكار رفت
زمين نبود، بلكه در نواحي ديگر چون عراق و آذربايجان شـيوع يافـت و همـين امـر وسـيلة      

  .ظهور شاعران و نويسندگان بزرگي گرديد
اسـت كـه   . ق. ه  544يكي از اين نويسندگان قاضي ناصح الدين ارجاني متوفي به سال 

بلاغي قرار گرفته اسـت ولـي جـزو فرامـوش شـدگان       اشعار او محل استناد كتابهاي معروف
در اين مقاله شرح احوال ، محل زندگي، نوع اشعار و ميزان . تاريخ ادبيات ايران بشمار ميرود

  . استفادة كتب بلاغي از آثار او بررسي ميشوند
  

  جغرافياي تاريخي ارجان
تصـري در بـاب   نظر به تعلق قاضي ارجـاني بـه كـورة باسـتاني ارجـان نخسـت توضـيح مخ       

 را آن پارسـيان  كـه  - »قبـاد  رام« يـا  »ارگـان « .جغرافياي تاريخي اين ولايت بايسته اسـت 
 پـنج  از يكى -خواندند »اَرجان« يا»اَرجان« ايران فتح از پس اعرابش و ناميدند مى »ارغان«

 خوزستان و پارس مرز كه »پارس دربند« و است آنجا زمين ترين غربى و پارس بزرگ ةكور
 جنگ و است »تكاب تنگ« يا »تيكو تنگ« آن ديگر نام ، كهداشته قرار كوره همين در بوده

. اسـت  داده روى تنگـه  همـين  در برزن آريو سركردگى به ايران سپاهيان با مقدونى اسكندر
  : از عبارتند تاريخى جغرافيايى منابع گزارش به بنا پارس ةكور پنج

  .است بوده كنونى »فيروزآباد« يا »رجو شهر« آن كرسى كه اردشير ،ةكور. 1
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  .جمشيد تخت نزديك است بوده »استخر« شهر همان آن كرسى كه استخر ةكور. 2
  .بوده قديم »داراب« شهر آن كرسى كه دارابگرد ةكور. 3
  .كازرون نزديك بوده »بيشاپور« آن كرسى كه شاپور ةكور. 4
  .بهبهان نزديك دهبو »ارغان« يا »ارگان« شهر آن كرسى كه قباد ةكور. 5

 اواخـر  در ـ ـ نشست شاهى تخت بر م 488 سال به كه ـ ساسانى پيروز پسر قباد يا كواذ
د « شـهر  و بـرد  يورش) بيزانس( شرقى روم به م 502 سال  و گشـود  را »ميافـارقين « و »آمـ

 هفتـاد  نزديـك  مورخـان  كه ـ را آنان و انيد،چكو ايران به خود با كرده اسير را آنجا مردمان
 »ابزقبـاد « را آن و نشاند، خوزستان و پارس بين ارگان ةمنطق در ـ اند كرده برآورد تن هزار

 رامهرمـز  از هايى بخش و داد؛ قرار پارس ةكور پنج از يكى را آنجا و ناميد، »كواذ آمد وه« يا
 عهـد  مورخـان  جملـة . پيوسـت  بـدان  را اصـفهان  ةكـور  و رّهخُ اردشير ةكور و شاپور ةكور و

  .متفقند گذشت كه گزارشى بر مىاسلا
 الارض ملـوك  سنى تاريخ ،12 ص مختصرالبلدان ،19 ص العباد، اخبار و البلاد آثار: رك

 و التواريخ مجمل ،594 ص غررالسير تاريخ ،641 ص ،2 ج الطبرى، تاريخ ،54ص الانبياء، و
  .177 ص الدهر نخبة ،143 ـ 142 ص ،1 ج البلدان معجم ،74 ص القصص
 قـديم  نـام  به نيز و گشت نامبردار »قباد رام« يا »قباد ةكور« به سرزمين اين سپ آن از
 روزگـار  در ارگـان  ةكور يا استان جغرافيائى حدود. شد مى ناميده »ارغان« يا »ارگان« خود

 از رامهرمـز،  به غرب شمال و غرب از رّق،س يا دورق به غرب جنوب از: بوده چنين ساسانيان
 محـدود  پـارس  درياى به و خرّه اردشير به شرق جنوب از و بيشاپور به شرق شمال و شمال
 شناخته رسميت به مسلمين بدست ايران گشودن از پس همچنان مرزها اين كه است؛ بوده
  .11 ص كهگيلويه و ارجان: ك.ر .شد

 اهـواز  و شيراز ميانة درست كه است بوده ارجان يا ارگان شهر كوره، اين مركز يا كرسى
 بقاياى و است بوده كاروانى فرسنگ شصت شهر، دو از يك هر از آن دورى چنانكه دبو نهاده
  .است موجود بهبهان شمال كيلومترى ده در باستانى شهر اين

 پنجم قرن اواخر از ولى بوده رونق و آبادانى كمال در هجرى پنجم قرن نيمة تا شهر اين
 گويـد  مـى  سـخن  آن از امـل الك در اثيـر  ابـن  كـه  هـ ـ 478 سـال  سـهمناك  ةزلزل سبب به
 اطـراف  مقـيم  اسـماعيليان  تـاز  و تاخت علتّ به ششم قرن اوايل در نيز و) 140 10:الكامل(

 تباهى به رو باستانى شهر اين شهر، آبرستانى ةپيشرفت شبكة به آنان اندازى دست و ارجان،
 از و كـرد  نـرم  پنجه و دست انحطاط و تباهى با قرن يك حدود و رسيد فرا شيويران و رفت
 زمري ـ و كجدار كمابيش مغولان روزگار پايان يعنى هشتم قرن دوم ةنيم تا ششم قرن اواخر
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 تـأليف  هفـتم  قـرن  در كه ـ نزهةالقلوب در مستوفى حمد چنانكه ؛داد ادامه خود زندگى به
 هشتم قرن دوم ةنيم در جان نيمه جانار ).129 ص ،نزهـةالقلوب ( دهديم آنجا ويرانى از خبر ـ شده
 ارجـان  جنـوبى  فرسـخى  نـيم  بـه  سامان آن بازماندگان آخرين و گشت تهى سكنه از كاملاً
 از ديگـر  و. بـود  نـام  همين به روستائى اين از پيش كه ساختند را بهبهان جديد شهر رفته،
 نـام  همـين  بـه  آن كرسى و ارجان استان يا كوره از نامى تاريخى منابع در هشتم قرن اواخر
 اطـلاق  سامان اين همگى بر »جيلويه جبل« آن معرّب يا »كهگيلويه« امن آن بجاى و نيست

  .است بهبهان آن دارالامارة كه گردديم
  

  الدين احمد ارجاني ناصح
  )544-460حدود (

قاضـي  «الـدين، ابـوبكر، معـروف بـه      احمد بن محمد بن حسين علي ارجاني قاضـي، ناصـح  
نجم و نيمة اول قرن ششم و از فقهاي شافعي و ؛ شاعر نامدار ايراني عربيگوي قرن پ»ارجاني

اشـعار وي  . انـد  برخي او را برترين عربيسراي ايرانـي دانسـته  . از قاضيان روزگار خويش است
سخت مورد توجه بلاغيون است و شمار زيادي از شواهد امثـال كتـب بلاغـت و نيـز كتـب      

ادب عربي، كمتر در مجامع   وي با تمام مقام رفيعش در شعر و. نحوي رايج از اشعار او است
ادبي ايران و ادب پژوهان ايراني شناخته شده اسـت و اديبـان عـرب بيشـتر بـا او آشـنايند       

نظر بـه غربـت   . وديوان اشعارش بارها در مصر وديگر ممالك عربي بچاپ رسيده و رايج است
مختصـر  اين اديب و شاعر ايراني در وطن خويش، بر آن شديم تا در اين جستار بـه معرفـي   

  .وي بپردازيم
به گفتة سمعاني از افاضل روزگار خود بود؛ مليح الشعر و رقيق الطبع و اشعارش در آفاق 

اند، اما  الاصل و از احفاد انصار دانسته بيشتر علماي رجال وي را عربي. دست بدست ميگشت
  ! ، اصل وي را پارسي ميداند446، ص 2الألباء، ج  خفاجي در ريحانة

وي از طرف مادر، نوة صوفي نامدار ابوعبداالله، محمد بن احمـد بـن   : اني گويدو نيز سمع
  1.ابراهيم بن مانيك ارجاني است ك از كبار مشايخ و محققّين صوفيه است

و شذرات الذهب،  152، ص 1، وفيات الأعيان، ج 33القصر، قسم شعراءالعجم، ص  خريدة
وي در اوايـل جـواني   . انـد  ان ذكر كردهدر ارج. ق 460، ولادت وي را به سال 137، ص 4ج 

در تحصيل معالم ديـن  علـوم ادب نهايـت    . براي تحصيل علم به اصفهان و كرمان سفر كرد
  .تلاش را به كار برد وذهن وقّاد و هوش خدادادش او را در اين امر ياري كرد

                                                 
 .26، ص 1، ج الأنساب . 1
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ه  «اند، محل تحصيل وي در اصفهان را،  گفته  منابعي كه ازاو سخن معرفـي  » مدرسـة نظاميـ
وي در آنجا به تحصيل علوم و فنون اسلامي اعم از فقه و حديث و جز آن پرداخت . اند كرده

و از جمله استادان وي در اصفهان، ابوبكر، محمد بن احمد بن حسن ماجه ابهري اسـت كـه   
از اسـتادان وي در كرمـان، شـريف ابـويعلي بـن      . ازاو حديث شنيده و از همو روايت ميكنـد 

را ميتوان نام برد كـه  ) 504م(ابويعلي محمد بن محمد بن صالح هاشمي بغدادي هباريه، يا 
وي مدتي نيز در بغداد به تحصيل اشتغال داشته . از او حديث شنيده و از همو روايت ميكند

و از مشايخ بغدادي وي ميتوان از ابن الدمياطي نام برد كـه ارجـاني در بغـداد از او حـديث     
  .از ابوبكر، محمد بن حسن بغدادي استماع حديث كرده استوي همچنين . شنيده است

از جمله شاگردان و راويان از وي ميتوان ابوبكر، محمد بن قاسـم بـن مظفـّر شـهرزوري     
و ابوالفضل، عبدالرحمن بن احمد بن حسـن  ) 538م (» قاضي الخافقين«موصلي، مشهور به 

يع مسموعات و مقولات خود را كتبـاً  سمعاني نيز گويد كه ارجاني اجازة جم. رازي را نام برد
باري ارجاني در كسب فضائل و علوم متداولة روزگار خـويش تـلاش    1.براي او فرستاده است

وي جزء نوادر زمانه و در شمار ائمة فقه در روزگار خويش بود، ولـي بـه دليـل    . فراوان نمود
ع و تركيبات لطيف به شعر اش در استخدام معاني بدي العاده غلبة قريحة شعري و توانايي فوق

توان گفت كه هنر شاعري وي، وجهة علمي و فقهـي وي   براستي مي. آور گشت و شاعري نام
الزهراة،  ابتدا او را به عنوان امام عصر خويش  الشعاع قرار داده؛ چنانكه صاحب النجوم را تحت

  .»2باً شاعراًامام عصره، فقيهاً أدي«: و فقيه، سپس به عنوان اديب و شاعر ستوده است
  

  فرزندان
آيد، وي دو فرزند كوچك داشته و در ابياتي كـه   چنانكه از خلال ديوان ارجاني به دست مي

گفتني . به مناسبت سفر به اصفهان و همدان و بغداد سروده، براي آنها اظهار دلتنگي ميكند
يكـي از   .است كه مسافرتهاي پياپي وي موجبـات مشـقتّ زن و فرزنـد را فـراهم آورده بـود     

فرزندان وي مردي لايق و با كفايت گشت تا آنجا كه قاضي در اواخر عمـر، اختيـارامورش را   
الـدين بـوده و عمادالـدين اصـفهاني صـاحب       نام وي محمـد و لقـبش رئـيس   . به او واگذارد

، وي را در حاليكه نايب قضـاي آنجـا بـوده،    »عسكر مكرّم«در . ق549خريدةالقصر  به سال 
از  )224ص (و بنا به گفتة تاريخ دولة آل سلجوق . )32خريدةالقصر، قسم شعراء بلادالعجم، ورقة (ملاقات كرده 

اين فرزند، همان است كه قاضي ارجاني . منزلت و كرامت بسيار نزد دانشمندان برخوردار بود

                                                 
 .106، ص 1الأنساب، ج  .  1

  .285، ص 5الزهرة، ج  النجوم.  2
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ا به جهت گرفتن توقيع خليفه بر نيابت قضاي خوزستان به بغـداد، نـزد خليفـه گسـيل     او ر
الدين ابـن   به خدمت كمال. ق543ميدارد و نيز او را به يك سال پيش از وفات خود به سال 

اي غـرّاء سـروده، آن را بـه     گسيل ميدارد؛ بدين تفصيل كه قصـيده » عسكر مكرّم«الاثير به 
  .دو برساند و از او ميخواهد كه او را در منصب قضاوت نگاه دارددست فرزند ميدهد تا ب

  
  دوران قضاوت قاضي ارجاني

از شهرهاي خوزستان، متصـدي  » عسكر مكرّم«وي روزگاري را در شوشتر و مدتي ديگر در 
. ق 500و  498و چنانكه خود در ديوان اشاره كرده، در سـالهاي  . منصب قضاوت بوده است

ش ارجان را به عهده داشته، ولي شـور و فتنـة خـاص آن ديـار، او را از     منصب قضاء زادگاه
  .قضاوت در آنجا باز داشته است

مدتي نيز به نيابت از برخي قضات، متصدي منصب قضا بوده است؛ يك بار بـه نيابـت از   
الدين حسن بن سلمان فقيه مدرس كه قبل از انتصـابش بـه سـمت مـدرس نظاميـة       جمال

ديگر بار به نيابت از ناصرالدين ابومحمد عبدالقاهر بن محمـد، و  . زستان بودبغداد، قاضي خو
پس از او به نيابت از عمادالدين ابوالعلاء رجاء، متصدي امـر قضـاوت بـوده اسـت و گويـا در      

وي از . اش سكونت داشته است همين ايام نيابت، در شوشتر و عسكر مكرّم به همراه خانواده
ن روزهاي حياتش، سمت قضاوت داشته و غالباً به نيابـت متصـدي امـر    اوان جواني تا واپسي
وفاتش به اتفاق . اند وصف كرده» قاضي«صاحب تراجم با تسامح وي را به . قضاوت بوده است

  .روي داد. ق544مورخان در شوشتر به سال 
  

  ارتباط قاضي ارجاني با خلفا و سلاطين
عبـاس و سـلاطين    ماس مستقيم با خلفاي بنـي وي از شعراي درباري روزگار خويش بود و ت

نظر به همين امر، . سلجوقي و ارتباط تنگاتنگي با مسائل سياسي اين دو سلسله داشته است
اشعار وي از جمله مدارك و اسناد تاريخي معتبر جهت تحقيق در احوال دو دولت ياد شـده  

  :بط بوده استوي به ترتيب با پنج تن از خلفاي عباسي زير، معاصر و مرت. است
  ).487-467(المقتدي باالله، عبداالله بن محمد . 1
  .المستظهر باالله. 2
  .المرشد باالله. 3
  ).530-529(الراشد، ابوجعفر، منصور بن المسترشد . 4
  ).555-530(المتقي لأمر باالله ابوعبداالله، محمد بن المستظهر باالله . 5
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  ديوان ارجاني
و آنچه در باب تأليف ديوان . د به جمع ديوانش نپرداختهآيد، ارجاني خو آنچه از ظواهر برمي

القصـر از اوان   ارجاني در كتب آمده، اين است كه عمادالدين كاتب اصـفهاني مولـّف خريـدة   
پنج سال . ق549پرورانده، تا اينكه به سال  جواني آرزوي گردآوري اشعار ارجاني رادر سر مي
ن به بغداد، به عسكر مكرّم رسيده، در آنجـا  پس از وفات ارجاني در مسير سفرش از خوزستا

خواهد كـه مسـودات اشـعاري را     الدين محمد ارجاني فرزند قاضي رفته، از او مي سراغ رئيس
عزيزالـدين ابونصـر، احمـدبن حامـد مسـتوفي      ): عمـوي عمـاد  (كه ارجاني در مدح عمويش 

زيـادي از اوراق اشـعار   الدين حجم بسيار  رئيس«: عماد خود گويد. سروده، به او عاريت دهد
و بنا به » القصر نمودم پدر را در پيش من گذاشت و من نيز برخي را گزيده، ملحق به خريدة

ام، بـه يـك دهـم اشـعار      القصر آورده آنچه از شعر ارجاني را در خريدة«گفتة عماد اصفهاني، 
 ـ. »ارجاني نيز نميرسد الـدين محمـد    يسالبته بعد از اقدام عماد به گزينش اشعار ارجاني، رئ

اي از ايـن گـردآوري در    بعد از مرگ پدر، خود به گردآوري اشعار پـدر پرداخـت كـه نسـخه    
  .نگهداري ميشود» كتابخانة دولتي برلن«

نيـز گلچينـي از   » خطيب دمشـقي «الدين محمدبن عبدالرحمن قزويني مشهور به  جلال
ده است و صفّدي در اين باره ديوان ارجاني بنام الشذر المرجاني من شعر الأرجاني ترتيب دا

خطيب قزويني به غايت ارجاني را بزرگ ميداشت و او را از مفاخر عجم ميدانست؛ و «: گويد
كسي ديگر از ادباي قرن ششم نيز ديوان وي را . به همين جهت به گلچين اشعارش پرداخت

 637آن مـورخ   اي كهـن از  ناميده كه نسخه المجالس نزهة بهجةالمجالس وگرد آورده، به نام 
و مهر ناصرالدين شاه در صفحة اول آن ديـده  . موجود است 335در كتابخانة مليّ به شمارة 

  .ميشود
  
  هاي ديوان ارجاني در ايران نسخه

  .1041، به تاريخ 9189كتابخانة مجلس، شمارة  -
  .1127، به تاريخ 4679كتابخانة ملك، شمارة  -
  .1200، به تاريخ 3700 كتابخانة مركز احياي ميراث، شمارة -
  .1278ب، به تاريخ  111كتابخانة دانشكده ادبيات، شمارة  -

در . ق1307ديوان وي بارها به چاپ رسيده، از جمله به تصحيح احمـد الأزهـري بـه تـاريخ     
  .اخيراً نيز در دو جلد در مصر به چاپ رسيده است. صفحه 453بيروت در 
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  وجهه بلاغي قاضي ارجاني
از جمله پيشگامان مسلمّ بلاغت است و اشعار بلاغي وي از شواهد امثال شايع قاضي ارجاني 

كتب معروف بلاغي همانند مختصرالمعاني و مطول تفتازاني است و مكرر در جامع الشـواهد  
به عنوان نمونه بيتي چند از ايـن  . تأليف ملامحمد باقر شريف از آنها ذكر و شرح كرده است

  :خواهيم كردگونه اشعار را ذيلاً نقل 
مطول، در معرفي صنعت قلب، بيت دوم زيـر را شـاهد ايـن صـنعت      »علم البديع«در بخش 
  :آورده است

ــل ــاهره جميـــ ــرء ظـــ ــب المـــ  احـــ
                مودتــــــه تــــــدوم لكــــــل هــــــول 

 و باطنـــــــه لصـــــــاحبه ســـــــليم   
 و هــــــل كــــــل مودتــــــه تــــــدوم

  

  .49ص 3اهد ججامع الشو: ك.ر. چون خوب بنگريد مصرع دوم وارونه مصرع اول است
بيـت زيـر    »رد العجز الـي الصـدر  «در بخش بديع از مختصر المعاني و مطول نيز در صنعت 

  :شاهد آمده است
املـــــــــتهم ثـــــــــم تـــــــــأملتهم 

  

ــلاح    ــيهم فـ ــيس فـ ــي أن لـ ــلاح لـ  فـ
  

شاهد در رد عجز است برصدر به طريق اجناس ميانه فلاح دوم و فـلاح نخسـت كـه مركـب     
  218ص 1جامع الشواهد ج: ك.ح به معني ظهر راست از فا و لا

معني به آنان اميد بستم پس آزمودم آنها را پس روشن گشـت مـرا كـه در آنـان رسـتگاري      
  .نيست

  :از ابيات مشهور اوست
ــدافع) 1 ــر م ــاء غي ــعر الفقه ــا أش  أن
 شعري إذا مـا قلـت دونـه الـوري    ) 2
 كالصوت في ظلّ الجبـال إذا عـلا  ) 3
  

 
  
  
 أيضاء

ــر أ ــعراءفـــي العصـ ــا أفقـــه الشـ  و أنـ
ــاء   ــف الإلقــــ ــالطبع لايتكلـّـــ  بــــ
 للســــمع هــــاج تجــــاوب الأصــــداء

 
ــة) 4 ــك نائب ــواك إذا تأتي ــاور س  ش
 فالعين تنظر منها ما نـأي و دنـي  ) 5
  

 حزماً و إن كنت مـن أهـل المشـورات    
 و لاتــــري نفســــها إلـّـــا بمــــرآة   

 
  در صنعت قلب

6 (المــــرء ظــــاهره جميــــلأحــــب 
ــول   ) 7 ــلّ هــ ــدوم لكــ ــه تــ  مودتــ
  

 
  

 يضاًأ

ــليم  ــاحبه ســـ ــه لصـــ  و باطنـــ
ــدوم  ــه تــ ــلٌّ مودتــ ــل كــ  و هــ
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 لــو كنــت أجهــل مــا علمــت لســرنّي) 8
ــا  ) 9 ــاض و إنمّ ــي الري ــع ف ــقر يرت  كالص
  

 جهلــي كمــا قــد ســاءني مــا أعلــم 
 حبــــس الــــهزار لأنـّــه يتـرنمّ 

 
  ترجمه اشعار

سـخن منكـري    ترين شـاعران و مـرا در ايـن    همانا من شاعرترين فقيهان روزگار يا فقيه -1
  .نيست

و چون شعرم را بسرايم مردمان خود آن را از سر ميل درونـي برخواهنـد داشـت نـه بـه       -2
  .تكلّف و اجبار

هـا برانگيزنـد و همـديگر را پاسـخ      بمانند صوت كه چون در كوهساران برخيـزد پـژواك   -3
  .گويند

ن هر چنـد ديگـران   هرگاه تو را مصيبتي فرا رسد از سر دورانديشي با جز خود رايزني ك -4
  .خود با تو رايزنند

  .چشم آنچه را دور است و نزديك مي بيند ولي خود را جز با آيينه نخواهد ديد -5
  .خطر باشد ترين مردمان آن است كه ظاهرش زيبنده و باطنش براي دوستش بي محبوب -6
  .و دوستي او در تمام سختيها پايدار بماند و آيا هيچ كس كه دوستيش بپايد -7
اگر بجاي دانش مرا ناداني بود هر آينه نادانيم مرا شادي آوردي همچنانكـه دانـش، مـرا     -8

  .بدبختي آورده است
مانند شاهين كه در چمنزارها است و فقط هزاردستان است كه در بند است چـون آوازه   -9

  .ميخواند
  

   نتيجه
عه است، زيرا جريانهـاي  دورة سلجوقيان در تاريخ ايران از جهات مختلف قابل بررسي و مطال

. مختلف فرهنگي از قبيل ديني، ادبي و هنري به پيشرفت و تحول قابل توجهي دست يافتند
يق كارنامـة  قيكي از نزديكترين راهها براي رسيدن به درك و فهم اين واقعيت، پژوهش و تد

. دهايي است كه در اين زمان ميراث فرهنگي سرزمين خود را غني و پربار سـاختن  شخصيت
فقهي و  شنست كه هم از نظر دا ها يكي از اين چهره) 544-460(الدين ارجاني  قاضي ناصح

  . اي در دورة سلجوقيان به خود اختصاص داده است هم ادبي جايگاه ويژه
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در اين مقاله به بررسي جايگاه ارجاني بعنوان يكي از بلاغيوني كه اشعارشـان محـل اسـتناد    
عرائي كه عليرغم جايگاهشان در بلاغـت در شـعر فارسـي    ش. كتب بلاغي است پرداخته شد

  .ذكري از آنها نشده است
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